
 
 
 
 
 
 

 يئنتولوژي صدرادر پديدارشناسي وجودي هايدگر و آزمان 

 
 1مهدی نجفی افرا

 

 چکیده
آن با هستي و  بطۀرا حقيقت زمان و فلسفي است. هستي يكي از مباحث مهمارتباط آن با  زمان وبحث 

يعت، زمان در انديشۀ ملاصدرا در عالم طب. اندتاريخ تفكرات فلسفي بوده هاي مطرح درپرسش انسان

منتزع از وجود  ،زمانو  اعم از سيال و ثابت بوده هستي صدرا كه هستي عام و ؛از هستي استاي جلوه

عد چهارم جسم، در انديشۀ گذشتگان تحول جدي پديد ملاصدرا با تلقي زمان به عنوان بُ سيال است.

با اينكه از وجود عام  ،هايدگر برد. دربا اين نگاه گسست ميان اجزاي زمان را از بين مي ومي آورد 

دربارۀ زمان، گذشته و  لذا ست؛آيد، اما زمان در وجود انساني يا دازاين قابل فهم اان ميسخن به مي

به  عنوان ابعاد وجودي حضور سخنبلكه به  قطعات فرضي زمان، و نه به عنوان مفهوم ،آينده و حال

 از تاريخ ود و در هايدگر شون فهميده ميطبيعت و انسان در فلسفۀ ملاصدرا در افق زما آيد.ميان مي

 شود. هويت تاريخمند وجود آدمي بحث مي
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 مقدمه
ن درست است که اصطلاحات مشابه در میازيرا است. برخوردار  هايیکارهای تطبیقی از دشواری معمولاً

ر اصطلاحات تا از گذ کندمیهم زمینه را برای برخی کارهای تطبیقی فرا مینه فلاسفه وجود دارد و
 های برجسته مطرح نمائیم.ها را به صورتبتوانیم معانی مشترک را میان متفکران يافته و تفاوت ،مشابه

نموده مسدود ای را د که راه هر گونه مقايسهکنهم پیدا می عمیقی با ها چنان فاصلۀاما گاهی تفاوت نگاه
های تحلیل روش دی ومبا و فرهنگی حاکم بر هر متفکر فضای فکری و .ندسازمیيا آن را دشوار  و

 ها گاهی بیش از آنکه نشان دهندۀبر اين اساس، تطبیق کند.ها فاصله ايجاد می، میان آنمطالب
، يک موضوع نوين در حوزۀ يابی به نگاهدست رو،نايشود و ازها استوار میاشتراکات باشد، بیشتر بر تفاوت

های بسیاری در نگاه به زمان بايد اذعان نمود که قرابت ،اما در بحث حاضر .شوددشوار و ناممکن می
شگرفی  هایها، با قرابتتفاوت ها با همۀافق نگاه آن یلسوف غرب و شرق وجود دارد،میان اين دو ف

 ن فهم عظمت و بزرگی متفکران مسلمان استو آ دستاورد مهمی داشته باشد دتوانکه می همراه است
. ها يافتهای آنمتفکران غربی را در انديشهو عمیق های نکات قوی توان ريشهیکه به راستی م

ات فلسفی بوده و هست؛ هم در ثیر گذار در تاريخ تفکرتأ م پرورش يافته وفرهنگ دينی اسلا صدرا درملا
است،  لسوف غربیفی و هايدگر اصی را عرضه داشته استی و هم در نگاه به زمان، افق خشناسهستی

خود را  و ندکزمین جستجو میدر همان سر های تفکر خود راريشه از منتقدان غرب است، اماگرچه او 
از لحاظ تاريخی نیز خود را مرهون  داند واز جمله هوسرل و برنتانو می پیش از خود ی فلاسفۀوامدار برخ

کشف بزرگ » رد.و فیلسوفی است که نگاهی پديدارشناسانه به هستی دا کندمیپارمنیدس معرفی 
 در اين است که بلکه ل ارزيابی و نقد باشد...يابی به نتايجی نیست که قابدر دست پديدارشناسی

گشودن تمايل به خود  ،فنومنولوژی کشف امکان انجام تحقیق در فلسفه است. اما معنای اين امکان
ن اين تمايل از قیود عملی و جعلی به تعويق اندازنده است. در حقیقت به معنی مسائل است و آزاد کرد

پرسش پديدارشناختی در  ها به خودشان باز گردند.بگذار آن .ددبرگردرز است که به خود موضوعات اين ان
شود و پیش از هر امر ديگر، به پرسش د به پرسش معطوف به وجود منجر میترين تمايل خونهادی

 (Heidegger, 1992,P 135, 136) .انجامدکه هست میوجود، چنان معنای

ه را شناسائی و های موجود در فلسفبه تعبیری بیراهه .راهی نو پیدا کنند ،اندتلاش کرده فیلسوف هر دو  
مت الهی دست يابد، بايد فطرت کمعتقد است که هر کس بخواهد به ح ملاصدرا ند.ها اجتناب نماياز آن

مرگی اختیاری  فکار خبیث رهائی بخشد.ی خود ايجاد کند تا بتواند خود را از عقايد نادرست و ادومی برا
( 7 ، ص1030)ملاصدرا،  ها و عقايد تقلیدی آزاد سازد.بايد حاصل شود تا انسان خود را از پیش فرض

اما  ست.مند ال فراهم کردن يک سیستم فکری نظامداند و به دنباصدرا فلسفه را وجودشناسی می
قت نزد هايدگر، در امکان پرسشگری حقیداند. ورزی میلسفههايدگر، فلسفه را نه هیئتی از حقايق، بلکه ف

پیرامون و در گشودگی جهان  رهگذر درگیری مستقیم با جهان زندۀبلکه از  ریصورت نظاصیل و نه به 



 10 ...          زمان در پديدارشناسی وجودی

، 1037. )جمادی، حضور دارندو هستی در مواقع و مواضع تاريخمند و زمانمندی نهفته است که جملگی 
ها محدود به آن ،ها برخلاف مسائلهای سنتی است، پرسشدود به مسألهاگر مسائل فلسفی مح (434ص 

 ئل نوين باشند.توانند راهگشای انديشه به سوی مسانیستند و می
 

 وجودشناسی
لسوف تلاش دارند تا . هر دو فیبوده است وجودمفهوم و حقیقت  ن دلمشغولی فلاسفهتريبنیادیيکی از 

کنند تا با حقیقت وجود در جريان يک سیر را درگیر سازند بلکه سعی می خود ،کمتر با مفهوم وجود
صدرا از شهودی بودن انکشاف دهند. اينکه ملانمائی و خود اجازۀبه آن وجودی ارتباط برقرار نموده و 

کند، نشان از درگیری مستقیم او گذاری مینام اوين عرفانیگويد و تمام آثار خود را با عنوجود سخن می
و  ه أخفاها تصوراًو ماهیتُ و کشفاً حضوراً شیاءِأجلی الأ الوجودِ یهُنّإ»می گويد:  چنانکه  با وجود دارد.

حقیقت  چندترين امور است، هروجود از حیث حضور و انکشاف، روشن(  3، ص 1331)ملاصدرا،  «کتناهاإ
ز منظر کند. فیلسوف ای مینمائست. اين نکته در فلسفۀ هايدگر هم خودآن از شکار انديشه مخفی ا

 هو هستی است.ه در راه رسیدن به ظهور هستی بماهموار یادين وبن هستی هايدگر، جويندۀ
گونه نه آن ،گونه که هستآن حقیقت آن را ،هافرض گیری از پیشو فیلسوف تلاش دارند تا با کنارههر د

های نکه با قالباي نهدهند،  انکشاف و ظهور به خود وجود ؛ اجازۀند، منکشف سازندادهکه ديگران فهمی
 ويل نمايند. تفسیر و تأ وجود رابخواهند  ذهنی خود

 در تشخص و تحقق عین فرديت و ه از حیث معنی عام وک اجهیمی مووجود ملاصدرا با لسفۀما در ف
ه و هويتُ ها شمولاًعمُو أ و وضوحاً ظهوراً عريفِتّال عنِ شیاءِه أغنی الأو مفهومُ» الخواص است.اخص
فهوم وجود به جهت ظهور و وضوح ( م3ص  ،1331)ملاصدرا، « و تشخصاً تعیناً الخواصِّأخصُ

، از حیث (Heidegger, 1962 ,p 22)ترين ريف و از حیث شمول و گستردگی عامنیازترين امور از تعبی
 Existenz و  Seinهايدگر با دو اصطلاح  ولی در فلسفۀترين مفاهیم است، تعین و تشخص، خاص

 وات و اعیان تفسیر شود. تواند در نسبت به ذوجود اعیان است اما نمی« Being» وجود مواجهیم.

Existenz  حالتBeing نگاه توان گفت که از کند. میاين همیشه خود را با آن تطبیق میاست که داز
فقط اشاره به حالت وجودی  کند وست که يک فرد در آن تحقق پیدا میاراه يا حالتی  Existenz هايدگر

. صدرا باشد در فلسفۀ تواند به معنای همان وجوددارد و میتری معنای عام  beingانسان است.
Existenz  همان دلالتExistence تواند مترادف نمی و در زبان انگلیسی را نداردBeing  در زبان

در تفکر صدرا  برد. اين تمايزاته صدرا بکار میمانند وجود نامتعینی است ک Sein و انگلیسی باشد
، مانند عامهای وجود ويژگی است.Being پذيرد که انسان حالت متفاوت و والای نیست. البته او می
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وجود فلسفه بدون توجه به  از نگاه هر دو،. مطرح است در هر دو 0و بداهت وجود 4، تعالی1ناپذيریتعريف
 منحصر است. شناسیفلسفه به هستی برای همین .کندتحقق پیدا نمی

است،  5و اينجائی 1به معنی آنجائی daسی هايدگر دازاين است. يکی از مفاهیم بنیادی در وجود شنا
که به معنی بودن است  Seinکه پیشوند برای است  و ديگر معانی 7«از»، 3«بعد»طور که به معنی همان
 11وجود داشتن و 13، در دسترس بودن3، حضور3به معنی آنجا بودنکه  پديد می آورند را« دازاين»حالت 
لاتین  به جای واژۀ جدهم استفاده از آن،هدر قرن  و بود حضور به معنی در قرن هفدهم اين واژه است.

Existenz حیات اشخاص بکار میمعنی وجود يا در محاوره به  عار به معنی زندگی ودر اش مرسوم شد و
به معنی عین يا شخصی که دارای وجود است  ،به معنای وجود انسانی و ثانیاً ،دازاين را اولاً هايدگر .رفت

 (    P 42 Inwood,1999,). به کار می برد

آنچه به بنیان هستی دازاين تعلق دارد، او »های دازاين است هم روشن و واضح از هستی از مشخصهف  
طور واضح به هستی،ود را در حیطۀ ، با هستی پیوندی دارد. دازاين خهستیر حیطۀ هستی خود از حیث د

 (Heidegger, 1962,p 33) « .فهمدو صريح می

تا  از مراتب شناخت .است ملاصدرا در تفکرات فلسفی خود به انسان از وجوه مختلف توجه نشان داده 

 خليفۀه کونِلِ الکاملَ الانسانَ نّإعلم أ» در مراتب هستی سخن گفته است. سعادت انسان و انسان کامل

 کمالِ، و ذلک لِن الکلامِمِ لاثهُالثّ فیه هذه الاقسامُ وجدُيُ ،هن ربِّمِ هٍه و هو علی بینّعلی صورتِ ، مخلوقاًاللهِ

، 1030ملاصدرا، ) «.کوينُو التّ نشاءُو الإ بداعُالإ، ففیه حريکِو التّ لقِو الخَ مرِلما فی الأ الجامعۀه نشأتِ

از جانب  ه صورت حق آفريده شده است.شود که بخلیفۀ الهی معرفی می ،( در اينجا انسان کامل13ص 
، چون است به وديعت نهاده شده کلام در او گانۀای در او قرار داده شده است. اقسام سهنهپروردگار بی

 کنده وضوح بیان میمند است. ملاصدرا برهاز ابداع، انشاء و تکوين به امر و خلق و تحريک است، جامع
که چنان. اتب هستی را در خود جمع کرده استکمالات و مر نشان جامع هستی است و همۀ ،که انسان

نمای هستی تواند آئینۀ تمامن از کون جامعی به نام انسان است. اين انسان میسخ صدرا ديديم در فلسفۀ
يک تفاوت اساسی در تر از آن است. چون گرچه فراا .حیث به دازاين هايدگر نزديک است باشد و از اين

                                                           
1- In Definability 
2- Transcendence 
3- Self Evidence   
4- There 
5- Here 
6- Then 
7- Since 
8- To be There 
9- Present 
10- Available 
11- To Exist   
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قرار  مورد تحلیلو از منظر الهی  شناسیکی انسان را در يک نظام وجودنگاه اين دو وجود دارد که ي
صدرا  دهد.توجه نشان می به عنوان موجود اين جهانی به انسان زمانمند و تاريخمند دهد و ديگریمی

گرچه از وحدت شخصی وجود احقیقت عام آن خارج نکند.  و تا وجود را از معنا است همیشه تلاش کرده
آن را در وجود ازلی حق منحصر  اما گويدسخن می الشواهد الربوبیهو  المشاعردر برخی آثار از جمله 

 کلِّ صلُها أنّأ و يعلمونَ قونَو يحقّ لاًوّأ الوجودِ لی حقیقهِإ ينظرونَ ونَبانیُّفالرّ» سازد تا در وجود انسانیمی
 (33، ص 1331 ،)ملاصدرا «.الحقیقهِ بحسبِ الوجودِ ها واجبُنّءٍ و أشی

اين عقیده است که در  بر «زمان وجود و»کند، ولی هايدگر در تأکید می را به درک بديهی از وجودملاصد
ويد که وجود گشنی از وجود به دست آوريم. او میشناسی وجودی نیازی نیست که ما معنای روپديدار

نامشخص  اما اين فهم، مبهم و يمپذيرد که ما فهم متوسطی از اين مفهوم دار. هايدگر میمبهم است
از اين  همبتوان اين فهم را ممکن ساخت. ملاصدرا بايد  ،های وجودی دازاينبايد با تحلیل است. و

قیقت حکند و هم معتقد است که دفاع می ناپذير است،وجود از حیث مفهومی روشن و تعريفديدگاه که 
فلیس  ذهنیٌ له وجودٌ ، و ما لیسَذهنیٌ وجودٌ للوجودِ فلیسَ. »وجود از حیث مفهومی قابل شناخت نیست

جود، از وجود ذهنی برخوردار نیست. و( 7 ، ص1331ملاصدرا، ) «و لا خاصٍ و لا عامٍ و لا جزئیٍ یٍلّبکُ
فقط قابل  و شود و خاص درک یم کلی و جزئی و عامتواند تحت مفاهچیزی که وجود ذهنی ندارد، نمی

اما  با قطع نظر از ماهیت سخن بگوئیم. وجود کنیم که دربارۀتلاش می است. با اينکه ما تجربه و شهود
وجود، وجود ذوات است.  که هايدگر هم معتقد استچنان يکی از معماهای وجود است؛ ارتباط اين دو،

. پرسش از چیستی وجود، ، ممکن استپرتو ذات در ماهیت، فهم آن بنابراين، در عین تفکیک وجود از
 پرسش از چیستی وجود، بايد ما بجای نند ديگر اشیاء قرار دهیم.مستلزم آن است که وجود را شیئی ما

که وجود در واقعیت ظهور پیدا  صدرا معتقد است .ال کنیم که معنای وجود داشتن ذوات چیستسؤ
 وجودی عینی دارد. از نظر هايدگر،است که  يا وجود خاص واقعیت يا کل موجودات عالم خارج و .کندمی

 وقتی امکان چنین فهمی در نظر گرفته شود، ما در اين نگاه و شود.فهم وجود در حالات وجود میسر می
در خود را  گونۀوجود معما يعنی چنین فهمی برخورداريم؛ گیريم، چون ما به عنوان محقق ازفهم قرار می

ود انسان باشد. اين رهیافت، معماگونگی را با وجود که همان وج دهیمقرار میمعرض تحلیل يک ذات 
اما هر دو  ت ما را به موجودی متعین سوق دهدکند. گرچه تبیین وجود، ممکن اسانسان تبیین می

د را به صورت حقیقت صرف وجودی که خو ؛صدد شناخت خود وجودنداين تأکید دارند که در فیلسوف بر
 غیرُ فی الخارجِ موجودٍ کلَّ إنّ» ستا هااشیاء دارد اما غیر از شیئیت آن ، ظهور در همۀکندآشکار می

( هر موجودی در 11 ، ص1331)ملاصدرا، « .ِالوجود رفِصِ بخلافِ ،و عقلاًو لَ ترکیبٍ ، ففیه شوبُالوجودِ
رکیب از ماهیت و ت)مانند  ترکیب، حداقل ترکیب عقلی غیر از خود وجود است، چون شائبۀ ،جهان خارج

 حقیقت وجود، وجود صرف است. که رود، درحالیوجود( در آن می
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که هايدگر آن را در افق دهد، درحالیرافق وسیع وکلی مورد بحث قرار میبه هر حال ملاصدرا وجود را د
بروز وجود به نظريۀ  ظهور و نحوۀملاصدرا در بیان  ،دهد. همچنینمیوجودی انسان مورد دقت قرار 

ولی هايدگر به هرمنوتیکی بودن وجود  (33 ،ص1 ،ج1331 صدرا،ملا)، کندمیتشکیک وجود توجه پیدا 
 هايدگر در تحلیل خود، وجود انسان .دهدر میسوق يافته و آن را در هويت تاريخی مورد بررسی قرا

 ان مفهوم آغاز کردهوجود به عنو از خود دهد. اما ملاصدرا مستقیماًرا نقطۀ عزيمت خود قرار می ()دازاين
 .(40ص  ،)همان. دهدو آن را در مقابل ماهیت قرار می

. وجودی که تعلق به غیر نداشته، مقید به قید 1گانه برخوردار است: وجود از مراتب سه از نگاه ملاصدرا
. وجود منبسط که شمول و انبساط آن بر 0 ه غیر، مانند عقول و نفوس. وجود متعلق ب4 یستخاصی ن

کنند. از آن به نفس رحمانی تعبیر می که عرفاقلی نیست، همان چیزی ء مانند طبايع کلی و ماهیات عاشیا
ردگی خاصی صدرا از گست شود، افق وجود در انديشۀکه ملاحظه میچنان (11 -13ص، 1331)ملاصدرا، 

فهم آن تلقی تواند با زمان درک شود و زمان کلیدی برای است. وجود با چنین توسعی نمی برخوردار
يعنی آن  ازلی زمان بدانیم، اما اگر دهر و سرمد را جلوۀ کند.پیدا می عالم طبیعت جلوه ن درلذا زما ؛گردد

توان ارتباط عمیقی ، میابديت را در پیوند با هم بدانیم و زمان و هم توسعه دهیم را به موجودات مجرد
اين نگاه، فهم زمان در انديشۀ صدرائی نیز  از میان زمان در معنای وسیع آن با تمام هستی يافت و

 الطّبيعۀروحُه  بمنزلهِ شخصٍ فالحركۀ»معنای وسیع آن تلقی گردد.  هستی در تواند کلیدی برای فهممی

 ،روح حرکتطور که همان (045 ، ص1075)ملاصدرا،  «.روحُه الدّهرُشخصٍ کما أنّ الزّمانَ بمنزلهِ 
 سرمد است. توان گفت که باطن دهر،حتی میدهر است و طبیعت است، روح و باطن زمان هم 

امکانات نه  اين کند.آن دازاين تحقق پیدا می امکاناتی است که در ،اساس تفکر هايدگر، اوصاف وجود بر
عنوان يک امکان اند به تو. انسان میشودمی دازاين، کشف شناسانه ازهای پديداربلکه با تحلیل با براهین،

بنیاد اصلی وجود او بودن  گزيند.بودن را بر می ،هاا او حالات متعدد وجودی دارد که در آن. امتعريف شود

   1.در جهان است
است  اما غفلت از آن بخاطر عام بودن مفهوم وجود است. فراموشی وجود مورد غفلت واز نگاه هايدگر  

  . ترين استترين و غیر قابل تعريفتهی که
ن در آيند، دهد تا خود به سخکند. به اشیاء اجازه میرا از هوسرل اخذ می ود اشیاءرجوع به خيدۀ هايدگر ا 

د. کنعنوان فنومنولوژی مطالعۀ فنومن را مطرح میها ديکته کند. ا به آنچیزی ر ،هابه جای آنکه با نظريه
م به دنبال ملاصدرا ه کند.که هست، آشکار میچنانداند که خودش را آنهايدگر فنومن را چیزی می

های انديشهها و به دور از پیش فرضش داشته تا تلا که هستند بوده است وچناناء آندرک حقیقت اشی

                                                           
1- Being –in- the- World (In –Der-Welt-Sein) 
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را به سخن گفتن و در يک درگیری عمیق با هستی آن  ه باشدای مستقیم با وجود داشتمواجهه، پیشنیان
 .و خودنمائی وادارد

 

 پیوند وجود و زمان
ثیری در نگرش ما به رد و اين نگاه چه تأان چه تفاوت اساسی با پیشینیان دانگرش اين دو فیلسوف به زم

 عنوان يکی از اند که گذشتگان به زمان فقط بهذارد؟ هر دو فیلسوف بر اين عقیدهمی گ زمان و هستی
 بلکه تواند آن را روشن نمايدنه تنها نمی . چنین تلقی از زمانکردندنگاه میو جسم اعراض عالم طبیعت 

متر به نقد ديدگاه کو  گاه خود در مورد زمان پرداخته. ملاصدرا به تدوين ديدکندتر میآن را پنهان
ها آن و نتايج زيانبار. اما هايدگر همت زيادی مصروف نقد تفکرات گذشتگان توجه داشته است گذشتگان
های مختلف ن کتابهايدگر به حدی برجسته است که عنوات. زمان و نقش آن در وجودشناسی نموده اس

و  «تاريخ مفهوم زمان»، کتاب «وجود و زمان»خود اختصاص داده است. علاوه بر کتاب مهم ه را ب
  زمان است. ۀ او دربارۀاز آثار برجست «مفهوم زمان»

. تنها تفاوت در مورد کردندمتمايز از ماده لحاظ میزمان را مانند مکان  از نظر هايدگر، فیزيکدانان غالباً
صبح بیرون  4درست است که اگر من ساعت  ان نتايج فیزيکی قائل نیستند.ن اين است که برای زمزما

بلکه  ما اين تفاوت نه به زمان. اارج شوم، ضرری نمی بینماز خانه خ عصر 4ما می خورم، اما اگر بروم، سر
های ای از زمانو سلسله ن، مانند مکان ممتد استزما ،گردد. همچنینبه شرايط مختلف دما باز می

 (Oaklander, 2008, p, 63 )دهند. متوالی واحدی وجود دارد که همۀ وقايع طبیعی در آن رخ می

 ارتباط با هم ببینیم؟ زمان را در و سش ديگر اين است که چه چیزی ما را سوق می دهد که وجوداما پر
ه با گذشته و آينده از وجوه اوحال همراکنون است  وجود به معنی حضور است، حضور هم به معنی حال و

نديشیدن کافی لذا وجود به معنی حضور زمانی است. البته هايدگر اين سطح از ارتباط را برای ا ؛اندزمان
گويد که ممکن او می ،را منکشف سازد. به همین دلیل تریکند تا ارتباط عمیقتلاش می لذا ؛بیندنمی

چیزی بسان اشیاء است که  ،ا در زمان ياد کنیم. اما آيا وجودهاست ما از زمانی بودن اشیاء به تحقق آن
 يک شی است؟     ،د؟ آيا وجودندر زمان تحقق می ياب

تفسیر زمان به عنوان افق امکانی فهم وجود است. ارتباط میان وجود وزمان  «وجود وزمان» هدف اولیۀ
است. همچنین زمان هايدگر، فهم  لید فهم اولی)وجود(دومی)زمان( کنه ارتباط دو امر متقابل، بلکه 

جود در زمان می انديشیم. موجودات از جمله خودمان به عنوان موواژه نیست. ما دربارۀ  از اينمتعارف 
ی اشتباهگمان بايد روشن کنیم که منظور از زمانی که به وجود تعین می بخشد، اين نیست. اين  ابتدا

جا هن است، جابهمه چیز در زما را با ديدگاه حقیقت یزماناه سنتی بیخواهد ديدگهايدگر می است که
شود. زمان در اين معنی، می اخذنامد، به زمان می ه او نگرش ايستاًزمان از چیزی کنمايد. معنای روزمرۀ 

 (Gorner, 2007 , p 14) .کلید معنای وجود استبلکه آنات،  توالینه زمان به عنوان 
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 های موجود دربارۀاهديدگ ،او در اين اثر .اوست «مفهوم زمان»کتاب  ،هايدگر در بحث زمان يکی از آثار
که  ی به زمان به عنوان چیزیاپردازد. در ابتدا اشارهها میآنو به ارزيابی  زمان را مطرح کرده است
نظامی از  ،زمانی که در طبیعت و جهان وجود دارد. زمان در اين معنی کند؛روزمره با آن مواجهیم می

 نظريۀاساس  بر دوران معاصردر شود. محسوب می و مقدار طبیعت و حرکت اشیاء زمانی -مکانی روابط
چیزی جز اجسام و انرژی موجود در  صرفاً وجود ندارد. مکان مطلق ان بالذات يعنیمک ،1نسبیت انیشتن

هم زمانی  ، زمان وهمان توالی حوادث موجود در آن است ،آن نیست. زمان هم، هیچ است. در واقع زمان
دهند. اين همان چیزی است که ی است که حوادث در درون آن رخ میزمان چیز»مطلق، وجود ندارد. 

. چون تغییر مکانیساخته بود: تغییر ، در محتوای نوع بنیادين هستی به وجود طبیعی منسوب ارسطو قبلاً
 (Heidegger, 1992, p 3). باشدآن همراه  زمان متحرک نیست، بايستی متحرکی خود

اما آيا  .کنندیزی است که اشیاء در آن تغییر میهايدگر زمان هويتی مستقل از اشیاء ندارد، چ به عقیدۀ
را به عنوان زمان تواند می تبیین اين يايافت خود را نشان می دهد؟ آين درکه هست در اچنانزمان آن

 ؟روشن نمايد پديدار بنیادی
او از زمان به عنوان مقدار است. مقدار دلالت بر چه  شود؟ درکیبا زمان مواجه ميک فیزيکدان چگونه 

 د. در ساعتدهزمان را نشان می ،کند. ساعتموقع می 1از فلان موقع تا فلان و 0چه موقع ، و4مدتی
 شود.توالی زمانی همیشه تکرار می

 نشان دهند. اما اين وانند حقیقت زمان راتنمی و هستند تقسیمات زمان امور اعتباری ،از نظر هر دو
زيم؟ آموما از ساعت دربارۀ زمان چه می»هم سازند. آشنائی ما را با زمان فرا توانند زمینۀمی اتاعتباري

نظر گرفته  مختلف، ثابت در نونی ممکن است در نسبت به دو نقطۀک زمان چیزی است که در آن نقطۀ
زمان  ،در اين صورت يکسان و مشابه است. مان تماماًاين ز خر است...يگری مؤشود که يکی مقدم و د

ای است که مراتب آن در زمان امر گشوده کند.گیری تقوم پیدا میقط به صورت متشابهات قابل اندازهف

   (Heidegger, 1992 , p 5)«خر برخوردارند.تأ تقدم ونسبت به هم، از 

 .کندیقت زمان دور میکه ما را از حقچنین نگاهی به زمان، برداشتی ثابت از زمان است،  ،از نظر هايدگر
دهم، کنونی که من اين کار را انجام مینگرم چیست؟ اون، زمان کنونی که من به ساعت میاين اکن»
در اختیار و در دسترس من « آن»)آن( چیست؟ آيا  تابد. اکنونکنون، نوری است که بر يک لحظه میا

هر  و زمان در حقیقت، خود من خواهد بودپس  است؟« آن»است؟ آيا آن منم؟ آيا هر شخص ديگری 
يا فقط  هستم« آن»، زمان خواهیم بود. آيا من 5و ما در وجود با يکديگر شخص ديگری زمان خواهد بود

                                                           
1- Einstein’s Relatively Theory 
2- Das Wielang/How-Long 
3- Das Wann/ When 
4- Das Von-Bis-Wann/ From-When-Till-When 
5- Being With one Another 
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کنیم که همیشه پذيرای اشاره میاينجا ما به وجود انسانی  ؟...راندی است که اکنون آن را بر زبان میکس
که وجود چه مشکلی در اين حقیقت وجود دارد  ،ين روز و شب استآن است، ساعت طبیعی که جايگز

توانم وجود زمان شاخص آفتاب داشته است؟ آيا من میهای جیبی و ساعت انسان ساعتی متقدم بر همۀ
کنم؟ آيا من خودم اکنون و زمان وجودی خود اينکه من خودم را در حال معنی میرا مرتب سازم با 

کند راه طی شده خود را به صورت ناتمام نزد فیلسوفان پیشین پیدا سعی میاو  (Ibid, P 5) «هستم؟
اين پرسش را تا جائی  1يازده اعترافاتآگوستین در کتاب » گويد:؛ لذا به سراغ آگوستین رفته و میکند

 در»برد. رسش را در همین نقطه به پايان میاين پ و مان استپرسد، آيا خود نفس، زکند که میدنبال می
 (Ibid,P 6) «.گیرمها را اندازه میتو، روح من، من زمان

د که ما به اگر منظور از دازاين وجودی باش کشاند.را به سوی دازاين می تحقیق ،در نتیجه پرسش از زمان
است که هر يک از ما داريم که  شناسیم، اين هويت در تعین وجود خود، هويتیعنوان حیات انسانی می

بیان اصیل وجودی است که  «من هستم»من هستم. بیان  که يابیماين بیان بنیادی می همۀ ما آن را در
ود انسان ارتباط زمان با وج ،بنابراين یم.ت. اين هويت در تعین خود، خود مايمنسوب به دازاين انسان اس

کند. از زمان در وجود آدمی تعین پیدا می و است انسان، زمان را منکشف ساخته کند.تنگاتنگ پیدا می
ا نظر هايدگر برای دلالت و رسیدن به دازاين، کافی است که کنش آگاهی و فرايندهای ذهنی در زمان ر

در  خواهد، بلکه او میامری ذهنی بداند زمان راکه  دنبال آن نیسته البته هايدگر بمورد توجه قرار دهیم. 
وجود دازاين،  کند.ینمند و تاريخمند تلقی مهويت انسان را زما ؛افق وجود انسانی، زمان را معنادار نمايد

 عین زمان است.
زمان، از ارسطو و حتی فیلسوفان مسلمان پیش از خود مانند ابن  گرچه در نظريۀ خود دربارۀ صدراملا

ست که قابل جمع ترتب بین وجود و عدم چیزی ا نوعی از نظر او، زمان، کندپیدا میزيادی  فاصلۀسینا 
)ملاصدرا،  «.لايجتمعانِ ه حیثُعدمِ و ءٍشی وجودِ بینَ باًه ترتُّببداهتِ درکُيُ العقلَ نّإ»در وجود نیستند. 

کند که متقدم با متأخر اجتماع در وجود پیدا يعنی تقدم و تأخری را ذهن درک می (113 ، ص0ج  ،1333
له  حادثٍ کلُّ»کند: می مبنا برای اثبات وجود زمان استفاده و از همین کند، با هم امکان تحقق ندارندنمی

لی إ او العدمِ الفاعلِ و ذاتِالأب علی الإبن أ قبليۀو  علی الکثیرِ الواحدِ كقبليۀلا  البعدیۀَ جامعُلا يُ قبليۀ

ملاصدرا که  (133ص  ،1031 ،صدرا)ملا ....«البعدَ لا يجامعُ القبليۀُبل  جتماعُفیه الإ ا يجوزُغیر ذلک ممّ

ای يک دلیل را همین نوع تقدم و تأخری نبم دهد،یشینیان دو دلیل ارائه میمانند پبرای وجود زمان 
کنند که اين تقدم و تأخر چیزی جز در وجود پیدا نمیاجتماع خرها، خلاف ساير تقدم و تأ برداند که می

به ا اثبات وجود زمان متفاوت است. در نگاه وجودی اما نگاه وجودی به زمان ب تقدم و تأخر زمانی نیست.
 کند.فاصلۀ زيادی از گذشتگان پیدا می که ملاصدرا زمان بحث دربارۀ حقیقت و هويت زمان است

                                                           
1- Confessions 



 های هستی شناختیپژوهشدو فصلنامه          53

وی را  بايد نظرات کند اما برای تدوين ديدگاه اوزمان به وجودی بودن آن اشاره می ملاصدرا در بحث از
زمان، در  عنیي داد.مل قرار به دقت مورد تأشناسی او موعۀ هستیدر مج وحرکت جوهری  در حوزۀ

رکت و طبیعت ارتباطی ناگسستنی ملاصدرا بین زمان و حکند. یر وجود، خود را ظاهر و آشکار میتفس
بنابراين، اگر زمان  .ددانوجود می ر حقیقی و خارجی رااساس اصالت وجود منشأ اث بر از طرفی او د.بینمی

هان خارج ما با وجودی روبرو خواهیم تحقق خارجی داشته باشد و در خارج چیزی جز وجود نباشد، در ج
 اما تمام موجودات از چهرۀ (113، 0، ج 1333 ،: ملاصدرا)ر.ک، قرار ندارد، سیال دائم استبود که دوام و 

توان ثباتی را در حرکت و به تبع آن هر چند ثبات در تجدد باشد؛ لذا از اين حیث میثبات هم برخوردارند، 
 (51 ، ص1073 ملاصدرا،. )در زمان يافت

 

 زمان، زمانمندی و تاریخ
بحث  ؛ خصوصاًکندمی زمان هم از اصطلاحات ويژه استفاده شناسی در بحثهايدگر مانند بحث وجود

آن  کند که سابقۀاز تاريخمندی هويت انسانی بحث می و است در افق تاريخ مورد توجه قرار دادهرا زمان 
 در تفکر ملاصدرا نیست.

و اعتبارند  ها صرفاًاين نامکند که دارند، تأکید می ن و حرکت و مسافت وجود واحدملاصدرا بر اينکه زما

بما  المسافۀَ نّإعلم أ. »ستقع با يک حقیقت روبرو هستیم که همان وجود متجدد منصرم اما در عالم وا

بل  خارجیاً وضاًعر ها لبعضٍبعضِ و لیس عروضُ واحدٍ بوجودٍ ها موجودٌکلَّ مانَو الزّ الحركۀَو  مسافۀٌهی 

درا در نگاه به زمان در اصلی ملاص نکتۀ (133 ، ص0 ، ج1333 )ملاصدرا، «.بینها بالتحلیل يفرقُ العقلُ
 مانند حقیقتيا چند در خارج با دو  شود که عروض زمان، عروض خارجی نیست.شکار میهمین جا آ

ها در خارج به يک حقیقت اين ۀدر عالم خارج روبرو نیستیم بلکه هميا جسم  و ، زمان، مسافتحرکت
از  ها يکی است.آن اما منشأ انتزاع همۀ گیردصورت می ها تفکیکهن میان معنای آنموجودند که در ذ

 جسامِن الأمِ ءَلاشی» عالم طبیعت وجود واحدی دارد که در حال سیلان و صیرورت است ،نگاه او

( 31، ص 1331)ملاصدرا،  «.خصيۀوالشّ الوجودِ ثابتِ غیرُ الهویۀِ لا و هو متجددُ.... إادیۀالم اتِوالجسمانیّ

که  اين از ابتکارات ملاصدرا است و امر عقلی منتزع از نحوۀ وجود است حرکت و زمان از نگاه ملاصدرا
 ،)ر.ک: نجفی افرا. نگرش متفکران مسلمان به زمان را با تحولی عمیق همراه ساخته است ،با اين نگاه

 (14، ص 1033
وده وامری گیری با ساعت و تقويم بدی تفاوت دارد، زمان قابل اندازهر هايدگر زمان با زمانمناز نظ

 و بدون آن، هستی دازاين قابل تفسیر شناختی است. اما زمانمندی امر هستیاعتباری و وضعی است
و فهم یر ساس تفسا بر. »بنیاد تفسیر وجود استو  ی کلیدی استنیست. زمان در شناخت هستی، معناي
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 ,Groner).« شود تبیین ها و تعابیر از وجودفهم همۀدازاين، وجود زمان است. زمان بايد به عنوان افق 

2007, P 168) 

کشاند، اگر منظور از دازاين وجودی باشد که ما به تحقیق ما را به سوی دازاين می ،پرسش از زمان لذا
است که هر يک از ما داريم که  خود، هويتی یودوج شناسیم، اين هويت در تعینی میانعنوان حیات انس

بیان اصیل وجودی است  «من هستم»بیان  «.من هستم»که  يابیمهمۀ ما آن را در اين بیان بنیادی می
زمان وجودی است که  ،از نگاه او یم.نسان است. اين هويت در تعین خود، خود مايکه منسوب به دازاين ا

 (Heidegger, History, P 319) .کندپیدا میدازاين با کلیت خود تحقق در آن 
ات عالم باشد، زمان به عنوان چیزی که قالبی برای موجودکند. وجود خود را زمانمند می ،دازاين با زمان

به درون آگاهی حرکت کند. بلکه آن چیزی است کمتر از آن است که زمان حتی  در جهان خارج نیست.
يعنی امکان وجود پروا را  ؛کندوجود گرفتار آن بوده را فراهم می جلو، که قبلاً به که امکان وجود رو

وا است و معنای پروا، زمان وجود دازاين، پر (Heidegger, History, 1992,P 350)فراهم می سازد.
 است.

 بیناز  گذشته، کنیم.معدوم تلقی می ها را دو جزءنگريم، آنوقتی ما به گذشته و آينده می ،از نظر هايدگر
ولی شايد يکی از  به آن دسترسی نداريم، آينده در پیش روی ماست کهو  رفته و اکنون در اختیار نیست

ر ه ه و گذشته را نفی و تصحیح نمايند.نقاط مشترک هر دو فیلسوف همین بوده که چنین نگاهی به آيند
 گذشته و يعنی ی است؛فاوت است اما نتیجۀ سخن هر دو، يکه با هم متچند تلقی اين دو فیلسوف از مسأل

مفهوم نیستند، هر چند می  گانهسه هایزمانبرای هر دو متفکر،  .آينده موجودند و در اکنون حضور دارند
 . بلکه ابعاد وجودی يک حضورند ها مفهومی هم داشته باشیمتوانیم از آن

ن است. چنانکه اين م سازد که آن گذشتۀرا منکشف میخود  رويم،در آن پیش میای که ما اين گذشته 
يا  ءو آن شی ءمن چندان در کنار اين شی پايد.که دازاين من در اينجا ديری نمی کندگذشته روشن می

رخداد نیست؛  ،اين شخص و آن شخص نخواهم بود. گذشته همه چیز را با خود به نیستی می برد. گذشته
 در حقیقت چگونگی چگونگی است. بلکه دهد. گذشته چیز نیستیای نیست که در دازاين رخ محادثه

 ؛روم، چیستی نیسته من به عنوان خودم در آن پیش میای کاصالت دازاين من است. اين گذشته
 حضور دارد و( يعنی گذشته در من Heidegger, 1992,P 12چگونگی خلوص و سادگی دازاين است. )

دازاين در »بلکه خود، زمانمند است.  یستان ندازاين، امری در زم :با بقای من بقاء دارد، به تعبیر ديگر
 (Heidegger, 1992,P 13).« د زمان است، نه اينکه در زمان باشدترين امکان وجودی، خوعالی

بیرون از آن، خود را  راهی است که دازاين در آن و ی، چگونگی اصیل وجود زمانمند است.آيندگی هست
دهد تا در را می کارد و به گذشته اجازه می کند، حالی می... آيندگی وجود، زمان را ارزانکندزمانمند می

 چگونگی زيست، تکرار پذيرد.
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اين است که  در حرکت به پیش در يابد... پديدار بنیادين زمان، آينده است. هر دازاين خاصی بايد خود را
چون اصلاً طول شود دارد. زمان هرگز طولانی نمیها را در تمامی موارد خاص با خود زمان دازاين همۀ

کند، يک اظهار مناسبی خواهد زمان ندارد تا آن را شمارش  فقط اگر من بگويم که زمان اصالتاًندارد. 
 Heidegger, 1992,P) دهد.، دازاين، زمان خود را از دست میبا پرسش از چه وقت و چه اندازه بود...

14- 15) 
يازيم تا آنچه ر حضور به انتخاب و قصد دست مید در واقع آينده داشتن در اصل به معنی آن است که ما

 کشیم.ضور خود را در آينده به تصوير میح با انتخاب، (130،ص 1073 )خاتمی، ينده است محقق شود.آ
شود تا اين تلاش می وگذشته و آينده سخن به میان آورد  توان از وجوداساس تفکر ملاصدرا نیز می بر

به عنوان بعد چهارم  دانیم ملاصدرا از زمانمیم پذيرد. چنانکه میان مقاطع مختلف زمان ترگسست می

لى إ الوهمىَ الانقسامَ يقبلُ زمانىٌ هما تدريجىٌحدُأ و لها مقدارانِ متدادانِإ ۀِبيعفللطّ»گويد. ماده سخن می

 المقدارِ ۀُنسبو  ینِمکانی و متأخرٍ لى متقدمٍإ نقسامَالإ يقبلُ مکانىٌ ر دفعىٌو الآخَ زمانیینِ و متأخرٍ متقدمٍ

 ،)ملاصدرا .«عتبارِفى الإ متغايرانِ فى الوجودِ و هما متحدانِ لى المبهمِإ نِالمتعیَّ هِکنسب متدادِلى الإإ
ديگری امتداد در مکان.  يکی امتداد در زمان و ؛طبیعت از دو امتداد برخوردار است (113، ص 0ج ، 1333

 شود.جا آشکار میدارد. فاصلۀ ملاصدرا از پیشینیان در همینامتداد در زمان معنی نيعنی طبیعت بدون 
امتداد در زمان هم  اما ملاصدرا به امتداد ديگر يعنی ديدندپیشین فقط امتداد در مکان را می فیلسوفان

 احدی روبرو هستیمدر واقع ما با وجود و بدون زمان سخن گفت. ،توان از جسمنمیدهد. توجه نشان می
 کونٌ، دريجیَّه التّوری عند استکمالِالصّ فکذلک للجوهرِ» آيد.شدت و از قوه به فعل در می عف بهکه از ض

 الهویۀ عینُ و الوجودُ واحدٌ له وجودٌ الواحدُ المتصلُ ... وعتبارٍبإ تدريجیٌّ و متصلٌ عتبارٍبإ مستمرٌّ زمانیٌّ واحدٌ

کند، از استکمال تدريجی پیدا می جوهری کهدر صورت ( 37 ، ص0 ، ج1333)ملاصدرا،  «خصيۀ.الشّ

اما امر متصل واحد از  ر، با امر متصل تدريجی همراه استيک نظر با يک وجود مستمر و از نگاه ديگ
در عالم طبیعت و  ،بنابراين .ود عین هويت فردی و شخصی آن استوجود واحد برخوردار بوده و اين وج

آنچه در عالم واقع است، وجود است،  روبرو هستیم. لم واقع با يک حقیقتدر يک نگاه عامتر ما در عا
اعتبار ذهن  ،عدم معنا است.فرض عدم در دايرۀ وجود بی ،بنابراين چیزی جز وجود نیست. ،واقعیت اصلاً
جعل دومی واسطه  ،حتی بین وجود ذات و تجدد آن عدم سابق بر امر حادث باشد. ،اين عدم هرچند است

 هویۀ وجودُ القاطعِ بالبرهانِ ک قد علمتَنّإ. »دنشوو تجدد جعل میشود. به جعل بسیط وجود نمی

جعل ( 113 ، ص0 )همان، ج «.هادِتجدّ ها و وجودِذاتِ وجودِ بینَ جعلٍ لِذاتها بلا تخلُّلِ متصرمۀ ۀمتجدد

 ی با توجه به نظريۀاز طرف و عل ذات عین جعل سیلان و تجدد استج ذات و تجدد به دو جعل نیست.
در نظام هستی توان به درستی نتیجه گرفت که می ،د اللبس ملاصدرا و اشتدادی بودن حرکتلبس بع
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گذشته در حال و  ،بنابراين است. تمام کمالات مراحل قبل را دارا ،ایرود. هر مرحلههیچ چیز از بین نمی
عامتری  صدرا جنبۀديدگاه ملا ،نیز عنوان کرديم که قبلاًحال در آينده موجود و متحقق است. البته چنان

اما هايدگر  (143 ، ص0 ج ،1333ملاصدرا،: )ر.کگیرد. میمی موجودات عالم طبیعت را فرا دارد و تما
 داند.انکشاف کل هستی می چند که آن را کلیدی برایسازد، هریشتر بحث را در دازاين متمرکز میب

د که هر موجودی زمان ويژۀ خود را رسه اين نتیجه میی هم با فهم دقیق اين معنی، بعلامه طباطباي
تا هر  م فلک اقصی نیست که ما برکشتی فلک سوار باشیمه زمان فقط مقدار حرکت فلک، آندارد. 

نّ أ ينتجُّ البرهانَ نّ هذاأه له ن يتنبّأ ا يجبُممّ»ی شد ما را به بیرون پرتاب نمايد. موقع که از ما ناراض
 کما تغايرُ خرِالأ حرکاتِال زمانَ غايرُيُ مانِن الزّمِ اً واحداً بالعددِشخص الحرکاتِ شخاصِأن مِ شخصٍ کلِّلِ

 الجسمِ ۀِنسبكَ ،هاتى يعرضُلى حرکتها الّإ مانٍز کلِّ ۀُنسبو  بالعددِ ن الحرکاتِها مِغیرَ ۀُالحركتلک 

اساس اين  قع بر( در وا115، ص 4، پاورقى همان) «ه.ضُذى يعرُالّ بیعىِالطّ لى الجسمِإ علیمى الخاصِّالتّ
زمان حرکت و فرد زمانی که با  زمان خاص خود را دارد. ،هر موجودی و هر فردی از افراد حرکت ،ديدگاه

م عامل تعین شود، زمان هد خاص موجب تعین هر جسم طبیعی میطور که ابعاهمان ديگر متفاوت است.
را  ایهم نکته نهايهعلامه در مان. در ز نه شود. بنابراين، موجودات زمانمند هستندو تشخص حرکات می

جريان حرکت از وجود او در  دارد.قوه و فعل  از معیت کند که حکايتدر اثبات حرکت جوهری مطرح می
ديگری  يکی وجود ضعیف و ؛فعل است ،ديگر آن گويد که يک مرتبۀ آن قوه و مرتبۀواحدی سخن می

ضعف و قرب و بعد  م به قوه و فعل که از شدت ونسبت قائ .اما هیچ يک معدوم نیستند وجود قوی دارد
طرفین يعنی قوه و فعل دارد. تحقق حاکی از  ،و تحقق  نسبت در متن واقع متحقق است ،برخوردار است

 و وجودُ القابلِ فوجودُ. »در متن واقع با وجود واحدی روبرو هستیم که مقول به تشکیک است ،در واقع

إلی مابه  ختلافُفیه ما به الإ يرجعُ ،مختلفۀٍ ذومراتبَ واحدٌ وجودٌ جمیعاً لِه بالفعو وجودُ ۀبالقو المقبولِ

وجود وجود قابل با  ،ارجدر جهان خ ،( بنابراين133، ص 1034 )طباطبائی، «.شکیکِن التّو ذاک مِ فاقُتّالإ
وجود  نه دو وجود مستقل از هم. بالقوه و بالفعل مقبول متحد است. قوه و فعل مراتب يک وجود است

هی  ءِ،یالشّ ۀقو نّإ»ن از يک وجود تشکیکی برخورداراست. ارد که تمام مراتب آد واحد سیالی تحقق

مقطع  ور که هرطهمان (433ص  ،)همان «.ه الفعلیوجودِ آثارِ ه جمیعُعلیه بحسبِ بُا لايترتّمّ ثبوتٌ
که  استامر واحدی  ،حرکت مانند قبل است، زمان هم رحلۀبعد فعلیت م قوۀ مرحلۀ بعد و مرحلۀ ،حرکت

تلف زمان مقاطع مخ قوۀ حال و آينده است. ،گذشته آينده است. برخی حال و ،برخی از مراتب آن گذشته
ين مقاطع زمانی در آن ا قت واحدی در جهان خارج است که همۀحقی .انددر يک وجود در هم تنیده

وکل » ،کندتری پیدا میه بروز و ظهور کاملبلکه در آيند ،شودمعدوم نمی گذشته بنابراين، تحقق دارند.
تمام موجودات  زمان عامل تشخص است. (131، ص 1073)ملاصدرا، .« زمانی فهو يتشخص بالزمان
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بسیار نزديک به  ،اين بیان .ندهست وجود يک چیز ولذا زمان  ؛زمانمند، با زمان تشخص می يابند
 استنباطی است که هايدگر از زمان دارد.  

متمرکز بر اين است  کیدگذارند. تمام تأیکه ديديم بین زمان و زمانمندی فرق مملاصدرا چنان وهايدگر 
بلکه آن را همان وجود و هويت شخصی  د و ظرف برای موجودات تلقی نکنیمکه زمان را مستقل از وجو

متعدد برای کشاند و ضمن نقل معانی بحث زمان را به بحث از تاريخ می در حال تجدد ببینیم. هايدگر
 يک وجود انسان، وجود تاريخمند است به اين معنی که هر گويد.مندی دازاين سخن میتاريخ ، از تاريخ

هر يک از ما جايگاهی در  کنند وت که وقايع در آن انکشاف پیدا میفرايندی اس از ما تاريخی دارد. تاريخ
 ايدگر مدعی است که همۀدهد. هتقلیل نمی طبیعت، آن را به طبیعتاين فرايند داريم. وابستگی تاريخ به 

د. تاريخ چیزی مجزای از کنازاين با تاريخمندی تقوم پیدا میاين حقايق، حقیقت وجودی است که وجود د

عنای مذکور دارد. در متاريخیت التفات به گذشتۀ دازاين (Gorner, 2007 , p 163) ت. نیس زمانمندی
 دازاين در گذشتۀ خود، هستومند است.

که  دارای معانی مختلفی است وبا زمانمندی و دازاين ارتباطی تنگاتنگ دارد  هايدگر ديشۀتاريخ در ان
-لعۀ حوزه. تاريخ به معنی مطا4 مدون رخدادهای گذشته العۀ. تاريخ به معنی علم تاريخ، مط1: عبارتند از

. تاريخ به 0 .ستا گذشته ريخ علم، اين تاريخ به معنیمثل تاريخ فلسفه يا تا های خاص دانش انسانی
ن يا نسل های بعدی حامل و وارث آ ماندهای بعدی میزی که از روح گذشتگان در نسلمعنی چی
های بعدی ی و نسلکنونتواند درس عبرت و زندگی برای نسل که میوقايع برجسته  . مطالعۀ1هستند. 

است که با جريان دازاين  ایگذشتۀ خود شخص نیست، بلکه گذشته اما باشد. اين هم گذشته است
. تاريخ 3 خ فلان شهر يا فلان شخصمثل تاري . تاريخ به معنی امر شخصی و خاص5 .شودمیبرجسته 

وجود . تاريخ به معنی 7 شويم.ها درگیر میهای روزمره که در زندگی فعلی با آنبه معنی حوادث و مشغله
 کند.میه زمانمندی دلالت ريخمندی دازاين بشناختی دازاين دارد، تاواقعی که ريشه در حالت هستی

(Inwood, 1999, p 93) 

شناسی ريخ: تاکه کنداشاره می است، گذشتهوقايع  معنای نخست که مطالعۀگاهی هايدگر به تاريخ در  
... شناسی نیستتاريخ به معنی کند. تاريخمندی لزوماًاز تاريخیت اصیل تشويق میدازاين را به بیگانگی 

ای دارد که در اند. يک کوه يا سگ گذشتهگسترخود را میان تولد و مرگ می ،طور خاصبه دازاين
يک کند که گويا آن چنان فعالیت می خودش است. گذارد اما دازاين گذشتۀوضعیت فعلی آن تأثیر می

 (Ibid, 1999, p 93) خود دارد. نگاه ضمنی به گذشتۀ

بلکه آن چیزی  .به معنای گزارش وقايع گذشته نیستتاريخ  ،کنیم از نظر هايدگرظه میحکه ملاچنان
 هستی و گشودگی دازاين بر آن نحوۀ خاص ظهور دهد. اين رخداد به معنای نحوۀرخ می که حضوراً است

نسل او نیز  گذشتۀ ،دازاين کند. گذشتۀاش عمل میگذشته گاهدازاين از نظر هر زمانی است.ظهور در 
دازاين گرچه کند. امکاناتش را تفسیر می اساس آن خود و دازاين است که بر او وارث فهم موروثی هست.
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خمند است اما تاري زاينوجود دا»ن تاريخمندی از دازاين مخفی باشد. اما ممکن است اي تاريخمند است
ن به معنی گرفتاری در تاريخی است اما اي مخفی از دازاين باشد. دازاين قطعاً تاريخمندی، ممکن است

گذشته است.  به عنوان مطالعۀيک شرط امکان تاريخ  ،بلکه تاريخیت وجودی دازاين يخ نیست.تار
 (Gorner, 2007, p 165- 166) .«انکشاف تاريخی تاريخ، ريشه در تاريخیت دازاين دارد

در . »هويت زمانمند انسان، نشانگر تاريخیت اوست بودن انسان، همان زمانمندی اوست. دلیل تاريخی
کنیم تا نشان دهیم که اين هستنده، بخاطر وقوع در تاريخ، اريخمندی دازاين، ما تلاش مییل تتحل

چون در بنیاد وجودی خود، تواند چنین باشد. برعکس، او تاريخمند است و فقط میزمانمند نیست بلکه 

  (Heidegger, 1964 ,P 428) «.زمانمند است
در عرصۀ تاريخ و تاريخمندی انسان وارد دانسته و شناسی ا با اينکه خود را متعهد به وجودملاصدر

داند، را فراتر از فهم تاريخی انسان میشود، بلکه با هويت الهی که برای انسان آن قائل است، آن نمی
زمانمند  سازد، اگر انسان موجودخود را در جلوۀ تاريخمندی نیز ظاهر می مندیولی طبیعی است که زمان
چنین است، موجودی تاريخمند نیز خواهد بود، گرچه صدرا خود را وارد اين  ينباشد که از نگاه صدرا ا

 ديده است.ن را نوعی خروج از تفکر فلسفی میعرصه نساخته و يا ورود به آ

 

 گیرینتیجه
 گیرند و به زمان به عنوان نمودی ازفاصله می یزيکدانان و ارسطوف يعنی هر دو فیلسوف از نگاه پیشینیان

اصلی ملاصدرا  . دغدغۀها میان آن دو بنیادی استاما تفاوت .نگرندمییدی برای فهم آن و کلهستی 
و زمان از آن قابل انفکاک نیست. وجود کند که سیلان وجود است. از وجود سیالی بحث میحل معمای 

در زمینۀ  های مستقلهايدگر به زمان نپرداخته و کتاب اندازۀبه اما او گرچه  وجود زمانمند است. ،سیال
ز ا ترای وسیعزمان را در حوزه وی کمتر از هايدگر نیست. ملاصدرا، اما عمق نگاه آن ننگاشته است
شناسی خود را دغدغۀ هستی . اما هايدگر کاملاًبیندت را هويت سیالی میطبیع او بیند.دازاين هايدگر می

ترين کلیدی که دهد. گويا مهمار میای برای درک هستی قرکند. او زمان را روزنهبه زمان منتقل می
می هم وجود آد همین زمان، زمانمندی و تاريخ و تاريخمندی وجود، آن ،برای فهم وجود در اختیار دارد

خواهد وجود را فقط در زمان و موجودات زمانی محصور نمايد. هايدگر هم مانند ملاصدرا نمی است. البته
. بر ش مهمی داشته باشدتواند نقکه در انکشاف هستی می است ترين وجوه هستیيکی از مهم ظاهراً اما

 او از تاريخ و .تحلیل خود زمان و انکشاف وجوه مختلف آن برای هايدگر حائز اهمیت است ،اين اساس
ديده به صورت صريح  صدرا شۀيدر اند هانشانی از آنگرچه آورد که تاريخمندی انسان سخن به میان می

ف قرن را به سوی درک تازه از زمان گشوده بود تا توسط فیلسو ایلاصدرا دريچهگويا م اما شودمین
آن است که ملاصدرا خود وجود  ،ر ديدگاه اين دود تفاوت بنیادیدا کند. بیستم آلمان بسط و گسترش پی

 .داندزمان را کلید و کاشف هستی می ،که هايدگر، درحالیدهدرا کاشف و کلید فهم زمان قرار می
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خود را معطوف  ملاصدرا تمام همّ دهد.به زمان اختصاص می ،همت خود را بیش از خود هستی براين،بنا
شناسی او، مخاطب صدرا بايد با اتکاء به وجود ،بنابراين .نهداست، از حريم آن پا را فراتر نمی وجود ساخته

 ،که نشان داديماو چنان شۀتفسیر ديدگاه تاريخی او بپردازد و بستر بسط اين حقايق در اندي به بسط و
 وجود دارد.
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